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Abstract
The philosophical hermeneutic approach to anthropology, emphasizing the historic-
ity and fluidity of human understanding, regards the Prophet Muhammad (PBUH) 
and the Qur’an as products of Arab culture and history, thereby challenging the 
sanctity and universality of the Qur’an. This view, advanced by some religious 
modernists, presents the Qur’an as confined to a particular historical period and 
influenced by the personality of the Prophet (PBUH). This study aims to critique the 
basis of the historicity of the human being and, drawing upon the Islamic intellec-
tual framework, demonstrates that human beings possess transhistorical capacities, 
which are manifested in their most complete form in the existence of the Prophet 
(PBUH). The significance of this research lies in the fact that historicist approaches 
may lead to relativism and undermine the validity of religious teachings. Employ-
ing a descriptive-analytical method, this article examines the Islamic view of the 
human being and his transhistorical capacities, particularly as manifested in the per-
son of the Prophet (PBUH) and the Holy Qur’an. By critiquing the historicist view 
of the human being and sacred texts and drawing on Islamic foundations, the study 
emphasizes the transhistorical nature of the human being, the Prophet (PBUH), and 
the Holy Qur’an. The innate human inclination toward immortality, the evolution-
ary movement of the human being, Mulla Sadra’s theory of substantial motion, the 
Prophet’s (PBUH) knowledge of the unseen, and the Qur’an’s scientific miracles 
constitute evidence supporting this claim.
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چکیده
کید بر تاریخ‌مندی و ســیالیت فهم بشــر، پیامبر  رویکرد هرمنوتیک فلســفی در انسان‌شناســی، با تأ
)ص( و قرآن را محصول فرهنگ و تاریخ عرب می‌داند که قداست و جهان‌شمولی قرآن را به چالش 
ح‌شــده و قرآن را محدود به زمان و متأثر  می‌کشــد. این دیدگاه توســط برخی نواندیشــان دینی مطر
از شــخصیت پیامبــر )ص( معرفی می‌کنــد. این پژوهش، با هدف نقد مبنای تاریخ‌مندی انســان و 
تکیه‌بر منظومه فکری اسلام، نشان می‌دهد که انسان دارای ظرفیت‌های فراتاریخی است که این 
کمل وجود دارد. ضرورت این پژوهش ازآنجا ناشی می‌شود  ظرفیت در وجود پیامبر )ص( به نحو ا
که دیدگاه‌های تاریخ‌مندانه می‌تواند به نســبی‌گرایی و ســلب اعتبار از آموزه‌های دینی منجر شــود. 
ایــن مقالــه با روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه اســام را درباره انســان و ظرفیت‌های فراتاریخی او، 
به‌ویــژه در ســاحت پیامبــر )ص( و قرآن کریم بررســی می‌کند. این مقاله با نقد دیــدگاه تاریخ‌مندی 
انســان و متــون مقــدس، بــا اســتناد به مبانی اســامی، بــر فراتاریخی بودن انســان، پیامبــر )ص( و 
کید می‌کند. میل فطری به جاودانگی، حرکت تکاملی انســان، نظریه حرکت جوهری  قــرآن کریــم تأ

ملاصدرا و اخبار غیبی پیامبر )ص( و اعجاز علمی قرآن، شواهدی بر این مدعاست.

کلیدواژه‌ها: انسان‌شناختی، تاریخ‌مندی، فطرت‌مندی، قرآن کریم، پیامبر )ص(.
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1. مقدمه
بحــث مبنــای انسان‌شــناختی تاریخ‌منــدی قــرآن و تاریخ‌منــدی انســان یکــی از 
مســائل مهــم در حــوزه دین‌پژوهــی معاصــر بــه شــمار مــی‌رود. تاریخ‌منــدی قــرآن 
بدین معناســت که این متن مقدس، تحت تأثیر شــرایط تاریخی، زمانی، مکانی و 
فرهنگی دوران نزول خود قرارگرفته است. با تغییر این شرایط، ممکن است برخی 
از بخش‌های آن کارایی اولیه خود را از دست بدهند. این تحقیق به بررسی و نقد 

مفهوم تاریخ‌مندی در ارتباط با انسان و تأثیر آن در تاریخ‌مندی قرآن می‌پردازد.
در یــک دیــدگاه، باور بر این اســت که انســان فراتاریخ اســت و پیامبــر )ص( وحی 
الهــی را بــدون دخالــت عنصــر غیرالهی منتقــل کرده اســت؛ بنابراین دیــدگاه قرآن 
فراتاریخــی و فرازمانی به شــمار می‌آید؛ اما از ســوی دیگــر، دیدگاهی وجود دارد که 
گر رســول باشــد، محدود به زمان اســت و لذا تفاوتی میان پیامبران  انســان، حتی ا
و دیگر انســان‌ها در تاریخ‌منــدی وجود ندارد، هرچنــد ظرفیت‌های آن‌ها متفاوت 

است.
بحــث تاریخ‌منــدی قــرآن و تاریــخ‌دار بودن انســان به‌طــور کامــل در ادبیات دینی 
گر قرآن تاریخ‌مند در نظر گرفته شود، حجیت سنت زیر سؤال  تبیین نشده است. ا
مــی‌رود و بنابرایــن ضــرورت پژوهش جامــع و قاعده‌مندی در این زمینه احســاس 

می‌شود تا به شبهات مربوط به تاریخی بودن انسان پاسخ دهد.
تاریخ‌منــدی، برخــاف تاریخ‌نگــری کــه صرفــا بــه ثبت و بررســی تحــولات تاریخی 
می‌پــردازد، بــه معنای تأثیرپذیــری هر پدیده‌ای از بســتر تاریخی، زمانــی و مکانی 
خــود اســت. ایــن تأثیــرات معمــولاً گریزناپذیر، نســبی و مســتمرند. بر این اســاس، 
تاریخ‌مندی قرآن نیز به تأثیرپذیری این کتاب از شرایط زمانی، مکانی و ویژگی‌های 
مخاطبان اولیه نزول اشــاره دارد. هدف این پژوهش دفاع از قرآن به‌عنوان منبع 
اصلی استنباط و پاسخ به شبهات موجود در این زمینه و اثبات روح بلند و تکاملی 
انسان به‌ویژه پیامبر )ص( است که نشان‌دهنده عدم تاریخی‌بودن ایشان است.

در این زمینه نوشته آثار و پژوهش‌های متعددی نیز شده‌اند، نظیر کتاب »مسئله 
وحی و تاریخ‌نگری و دین« )محمد عرب صالحی(، کتاب »قبض و بسط تئوریک 
کید بر  شــریعت« )عبدالکریــم ســروش(، پایان‌نامــه »بررســی جاودانگــی قرآن بــا تأ
ع(، مقــالات »ابوزیــد و تاریخ‌نگــری« و  نقــد شــبهه تاریخ‌منــدی قــرآن« )مهــدی زار
»بررســی مبنــای انسان‌شــناختی تاریخ‌مندی قــرآن« )محمد عــرب صالحی(. این 
پژوهش به‌طور خاص و دقیق‌تر به بررســی و نقد تاریخی‌بودن انســان و پیوند آن 

با تاریخ‌مندی قرآن می‌پردازد.
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2. دیدگاه تاریخ‌مندی انسان و ادله آنان
در ایــن بخش، دیدگاه‌های اندیشــمندان برجســته غربی و شــرقی، نظیــر هایدگر، 
گادامــر، ســروش، ابوزید و شبســتری، درباره مفهوم تاریخ‌مندی انســان و ســیالیت 
هویــت موردبررســی قرار می‌گیــرد. هر یک از ایــن متفکران، به شــیوه‌ای خاص، بر 

کید ورزیده‌اند. پویایی و وابستگی هویت به بافت فرهنگی و زمانی تأ
بــر این اســاس دیــدگاه طرفــداران تاریخ‌مندی انســان و ادلــه آنــان در چند بخش 

قابل‌بررسی است:
الــف( تاریخ‌منــدی ذاتیِ انســان )انســان به‌عنــوان Dasein(؛ هایدگــر و گادامر 
ازجمله فیلســوفانی هســتند که به هرمنوتیک فلســفی و مفهوم تاریخ‌مندی انسان 
پرداخته‌اند. هایدگر برای تعریف انسان از واژه آلمانی »دازاین« )Dasein( استفاده 
می‌کنــد کــه به معنای »هســتی-آنجا« و اشــاره‌ای بــه متناهی بودن وجود انســان 
اســت. او »دازاین« را هســتی‌ای می‌داند که با هســتی خود نســبتی از سر فهم دارد 
)هایدگر، 1388 ش: 169(. برخلاف موجودات دیگر، ماهیت انســان ثابت نیســت 
و هایدگــر بــر این باور اســت که انســان به‌عنوان موجودی کــه از وجود خود بیرون 

می‌جهد، باید به‌طور متفاوتی فهم شود.
ب( هویــت ســیال و در حــال شــدن )هســتی به‌منزلــه شــدن(؛ ســروش بر این 
عقیده است که هویت انسان مقوله‌ای ازلی و ابدی نیست و بیان می‌کند که »خود 
کید دارد که هویت‌ها سیال هستند و می‌توان آن‌ها را  ثابت قومی وجود ندارد« او تأ
به هم پیوست و ناسازگاری بین آن‌ها را پر کرد )سروش، 1377 ش: 169(. سروش 
صورت فهم سیالیت را بر نظریه حرکت جوهری در حکمت متعالیه ملاصدرا استوار 
می‌کنــد و بــر این اســاس، بودن به‌منزله شــدن و تحول اســت. او بیــان می‌کند که 
تقســیم‌بندی موجــودات و تمییز انــواع در تندباد حرکت جوهــری فرومی‌ریزد و به 
جریانی ســیال و گذران تبدیل می‌شــود، به‌طوری‌که هر موجود مادی در اثر تحول 
درونی هرلحظه هویت دوتایی می‌یابد که با هویت پیشــین تفاوت دارد )ســروش، 

1378 ش: 82؛ پورسعید، ۱۳۸۳ ش: 65(.
ج( وابســتگی هویــت بــه زمان، فرهنگ و بافت تاریخی؛ هــم هایدگر و گادامر و 
کیــد دارند که هویت  هــم روشــنفکران دینی مانند ســروش و ابوزید بــر این نکته تأ
انسانی در نسبت با زمان، فرهنگ و آداب‌ورسوم شکل می‌گیرد؛ انسان در »حیطه 
تاریخــی و مکانــی خــاص« محــدود اســت و ایــن محدودیت‌هــا فهــم او را تعییــن 
می‌کنــد. هایدگــر زمــان را به‌عنــوان زمــان وجــودی یا زمان مــن تعریــف می‌کند که 
بــه درک دازایــن کمــک می‌کنــد )واعظــی، 1380 ش: 63(. وقتــی هایدگر انســان را 
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به‌عنوان »هســتی در جهان« تفســیر می‌کند، منظور او دنیای شــخصی هر انسانی 
است. هر فرد به خاطر ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با پیشینه، محیط و اوضاع 
خــاص، در یــک حیطه تاریخــی و مکانی محــدود زندانی اســت و نمی‌تواند از این 
محدودیت‌ها فرار کند )عرب‌صالحی، ۱۳۹۲: 120 - 121(. گادامر نیز تصریح می‌کند 
که انســان به خاطر تاریخ‌مندی‌اش و گرفتار بودن در شــرایط زمانی و مکانی خود، 
نمی‌توانــد به‌طــور کامــل به‌قصد نویســنده‌ای که بــا او فاصله تاریخی دارد، دســت 

یابد )فیاضی، 1394 ش: 74 - 55(.
د( بیرون‌خویــی و ســاختار زمان‌منــدِ وجــود انســانی )ابعاد وجــودیِ دازاین(؛ 
هایدگــر قالــب وجــودی انســان را دارای نوعــی بیرون خویشــی و هویت اســتعلایی 
می‌دانــد و ســه بعــد از بیــرون خویشــی انســان را بررســی می‌کنــد: جلوتــر از خویش 
بــودن، پیشــاپیش بــودن و همراه بــودن. او این ابعــاد را با ســه‌گانه زمانی- آینده، 
گذشــته و حــال - در ارتبــاط می‌دانــد )زمانی‌هــا، ۱۳۹۱: 103 - 81(. بدیــن ترتیــب، 
فلسفه قاره قرن بیستم آلمان به‌ویژه افکار هایدگر و گادامر، پایگاه فکری مجتهد 
شبســتری اســت. او نیز بر این باور است که انســان‌ها زمان‌مند و تاریخ‌مند هستند 
و موقعیــت تاریخی آن‌ها بخشــی از ذات وجودی‌شــان اســت. درنتیجــه، او معتقد 
کات در گوهر  ک‌های وجــودی بین انســان‌ها، ایــن اشــترا اســت کــه باوجــود اشــترا
ذاتشــان نیســت و ایــن امر موجب می‌شــود که امــکان درک مراد نویســنده باوجود 
فاصله زمانی ممکن نباشد )فیاضی، 1394 ش: 75 - 74(. درنهایت، شبستری نیز 

کید دارد. به تاریخ‌مندی انسان و محدودیت‌های ناشی از آن تأ
هـ( وحدت معنا میان وجود انسان و عالم )لامعنایی عالم بدون دازاین(؛ هایدگر 
تاریخی بودن انسان را جزئی از ذات دازاین می‌داند و بر این اساس در کتاب »هستی و 
کید می‌کند که هر دازاین دارای زمان و تاریخ خاص خود است )واعظی، 1380  زمان« تأ
ش: 176–177(. او می‌گوید که وجود انسان و عالم به‌صورت منسجم با یکدیگر مرتبط 
هستند و عالم بدون وجود دازاین معنایی نخواهد داشت. همچنین وی اشاره می‌کند 

که پایداری عالم نیز وابسته به دازاین است )هایدگر،1982 م: 297(.
و( فهــم تاریخ‌منــدِ دیــن و وحــی )وحــی به‌مثابه رخــدادی تاریخی-انســانی(؛ 
انسان‌شناســی ســروش دقیقــا بــر مبنای افــکار هایدگر و گادامر اســت که انســان را 
محصور در زمان، فرهنگ و آداب‌ورســوم جامعه خود می‌داند. سروش اظهار کرده 
اســت که »وحی، امری الهی با منشــأ بشری اســت«، به این معنا که خداوند پیامبر 
را آفرید و وحی از دل او جوشــید. او این امر را با یادآوری زنبورعســل و نقش آن در 
تولیــد عســل بیــان می‌کنــد، به‌این‌ترتیب که »خدا ســخن نگفت و کتاب ننوشــت؛ 
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بلکــه انســان تاریخــی به‌جای او ســخن گفت و کتاب نوشــت.« ســروش همچنین 
کیــد دارد کــه »پیامبــر، محصــول فرهنگــی جامعه جاهلــی بود« و بدیــن معنا که  تأ
پیامبــر زمانــی خــاص و مفاهیمی مخصوص بــه آن زمان دارد و بــه درد زمان‌های 
دیگــر نمی‌خــورد، ماننــد یــک محصــول هنــری کــه اثرگــذاری‌اش مختــص زمــان 
خود اســت )پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی، مصاحبه و گفت‌وگو با محمد 
عرب‌صالحی(. سروش و ابوزید هر دو بر این باورند که پیامبر و سنت او »محصول 
فرهنگیِ جامعه و زمان خود« هستند؛ نتیجه این دیدگاه آن است که سنت و رفتار 
پیامبر خود دارای بُعد تاریخی‌اند و قابل تفســیر در نســبت با شــرایط تولیدشان‌اند 

ج از زمان. نه به‌عنوان متون یا اعمالی خار
ز( پیامدهــای فهــم تاریخی برای تداوم و بقــای دین؛ از دید ابوزید و برخی دیگر، 
فهم تاریخی از دین و پیامبر به »تداوم و بقا« )بقای دین به‌واسطه تاریخی‌نگری( 
منجر می‌شــود؛ یعنی تنها با تحلیل تاریخی اســت که می‌توان سنت را حفظ، تفسیر 
و در زمان‌های بعدی قابل‌فهم ســاخت. ایشان نیز همانند این اندیشمندان چنین 
نگاهی به قرآن و معارف دینی دارد و آن‌ها را تاریخ‌مند می‌داند. او بر این باور اســت 
که آورنده قرآن انسان است و فهم انسان ذاتاً تاریخی است و تحت شرایط و احوال 
خاص تاریخی قرار می‌گیرد. ابوزید مخالف نگاه فرا تاریخی به پیامبر و اعمال اوست 
و این نگرش را به تضعیف شخصیت انسانی پیامبر و تبدیل او به حقیقت ایده‌آل و 
کید دارد که پیامبر فرزند جامعه و زمان خود است و  ذهنی می‌داند. او بر این نکته تأ
سنت پیامبر که شامل قول و فعل و تقریر ایشان است، نیز مسائل تاریخی هستند و 
نگاه فرا تاریخی به آن‌ها غیرممکن و نامعقول است )ابوزید، 1389 ش:122(. ازاین‌رو، 
نگاه تاریخی او به پیامبر به تاریخی‌نگری در وهله بقا و تداوم دین منتهی می‌شود و 
نمی‌تواند سنت پیامبر به‌عنوان منبعی از تشریع برای انسان‌هایی که سال‌ها بعد از 

ایشان زندگی می‌کنند، قرار گیرد )رحمان ستایش، ۱۳۹۵:۱۱۶، ۹۱(.
درنتیجه، انســان تاریخی، با هویتی ســیال، موجودی اســت که در تعامل با زمان، 
فرهنگ و تاریخ شکل می‌گیرد. این پویایی، هم در فلسفه غربی )هایدگر، گادامر( 
و هم در نقد دینی شرقی )سروش، ابوزید( به چشم می‌خورد. درک دین نیز از این 
قاعــده مســتثنا نیســت و می‌تواند تنهــا در چارچوب تاریخ‌مندی و ســیالیت هویت 

مورد تحلیل قرار گیرد.

32. بررسی و نقد دیدگاه تاریخ‌مندی انسان
 بــا بررســی‌های انجام‌شــده، مفهــوم تاریخ‌منــدی و ســیالیت هویــت انســان نشــان 
می‌دهــد که وجود ما پیوســته در حال شــدن و تحول اســت، نه یــک حقیقت ثابت. 
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ایــن پویایــی بر اســاس رابطه‌ای نزدیک با زمان، فرهنگ و تاریخ شــکل می‌گیرد. در 
نگاه این دسته از افراد، انسان موجودی متناهی است که ماهیتش ثابت نیست و با 
هســتی خود نســبتی از سر فهم دارد. زمان به‌عنوان یک بعد وجودی، نقش کلیدی 
در شــکل‌گیری ایــن هســتی منحصربه‌فرد ایفــا می‌کند و هر فــرد در حیطه تاریخی و 
مکانــی خاص خود محدود اســت. حتــی درک مفاهیم عمیق و متــون مقدس نیز از 
ایــن قاعده مســتثنا نیســت و بایــد در چارچــوب تاریخ‌مندی و ســیالیت هویت مورد 
تحلیل قرار گیرد. این تحول مســتمر، موجودات را به جریانی ســیال و گذران تبدیل 

می‌کند که در هرلحظه هویتی متفاوت از هویت پیشین خود می‌یابد.
با توجه به مطالب یادشده این دیدگاه را از چند جهت می‌توان موردنقد قرار داد:

الــف( میل فطری انســان بــه جاودانگی؛ انســان به‌صورت فطری عاشــق زندگی 
گاه بر  جاودانه اســت و از نابودی و زوال واهمه دارد. این میل به جاودانگی، چه آ
زندگی پس از مرگ باشــد یا نباشــد، در عمق وجود انسان نهفته است. انسان‌های 
که  گذشــته و آینده همواره نســبت به حیات ابدی شور و اشــتیاق داشته‌اند. ازآنجا
زندگــی جاویــد در دنیا ممکن نیســت و »آب زندگانی« کنایه از معرفت الهی اســت، 
ایــن میــل بایــد متعلق خارجی داشــته باشــد؛ یعنی عالمــی ابدی و مصــون از مرگ 
حَیوَانُ« 

ْ
هِــی ال

َ
آخِرَةَ ل

ْ
ارَ ال  الــدَّ

ّ
کــه در قــرآن از آن بــه »دار آخرت« یادشــده اســت: »وَإِنَ

)عنکبوت/ 29، 64( )جوادی آملی، 1388 ش: 150–151(.
ســید حســین نصــر در انتقــاد به تمدن غرب اشــاره می‌کنــد که از رنســانس به بعد، 
انســان غربــی معنویــت را کنار گذاشــته و خود را موجودی مســتقل تصــور کرده که 
نیــازی بــه خدا نــدارد )عرب‌صالحــی، 1387 ش: 140(. در مقابل، اســام بر این باور 
اســت که انســان تنها وقتی به کمال می‌رســد که به ذات الهی متصل باشــد. قرآن 
کریم انسان را به‌عنوان مسافری معرفی می‌کند که در حال حرکت به‌سوی خداوند 
اقِیهِ« )انشــقاق/ 6(. 

َ
ک کدْحًــا فَمُل بِّ ــی رَ

َ
ــک کادِحٌ إِل

ّ
إِنْسَــانُ إِنَ

ْ
یهَــا ال

َ
اســت: »یــا أ

ایــن حرکــت تنها فیزیکی نیســت، بلکه تحولی درونی و معنوی اســت کــه از آن به 
»صیرورت« تعبیر می‌شود.

باوجود میل ذاتی به جاودانگی، دیدگاه‌های انسان در مورد معنای زندگی و دین 
تحــت تأثیر تحــولات تاریخی و فرهنگی قرارگرفته‌اند. امروزه بســیاری دیدگاه‌های 
سکولار را می‌پذیرند که در آن، معنای زندگی بر اساس ارزش‌هایی مانند خوشبختی 
و رضایت شخصی تعریف می‌شود. این تغییر نشان می‌دهد که میل به جاودانگی 
نه‌تنهــا یــک خاصیت فطــری بلکه نتیجه تعامــات پیچیده با شــرایط اجتماعی و 
تاریخــی اســت که باید مــورد تحلیل قرار گیرد تا به فهم بهتری از ماهیت انســان و 
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باورهای او دست‌یافت.
ب( حقیقــت انســان؛ ملاصــدرا در فلســفه خود، انســان را به‌عنــوان یک حقیقت 
واحــد معرفــی می‌کند و دوگانگــی بین نفس مجرد و بدن مــادی را انکار می‌کند. او 
ح کرده و معتقد اســت کــه نفس و بدن دومرتبه از  نظریــه »حرکــت جوهری« را مطر
یــک حقیقت کلی هســتند. نفس به‌عنوان صورت انســان وابســتگی ذاتی به بدن 
دارد و پیدایش آن در ابتدا جســمانی اســت. ملاصدرا بیان می‌کند که مســئله تعلق 
نفــس بــه بدن، ذاتی اســت و بــدن به‌عنوان درجــه نازلی از نفس، تجســد و مظهر 
کمــالات آن اســت )شــیرازی، 1383 ش، ج 5: 253( و »تعلــق نفــس بــه بــدن، ذاتی 
اســت و اتحادی که طبع، مرتبه‌ای از اشــراقات نفس است« )سبزواری، 1383 ش: 
380 - 379(. ملاصــدرا بــا اثبــات حرکت جوهری، تمامی تغییــرات و تحولات عالم 
جســمانی را به‌صــورت یــک اســتکمال و تکامل جوهــری تعبیر می‌کنــد. این بدین 
معناست که نفس، با حرکت و سیر کمالی خود، می‌تواند به مراحل عالی‌تر عقلانی 
و ســپس بــه تجــرد کامل برســد. در ایــن فرایند، نفــس ناطقه که حقیقــت بنیادین 
انسان است، از کمالات جسم برخوردار شده و با تجلی کامل به اتحاد با عقل فعال 

دست می‌یابد )شیرازی، 1383 ش، ج 3: 101(.
علامــه حســن‌زاده آملــی بیــان می‌کند کــه بدن، مرتبــه نازله نفس اســت و تحقق و 
تجســم کمــالات نفــس از طریق بدن صــورت می‌پذیرد. درحالی‌که قــوای نفس در 
جهــان مــادی حضــور دارند، نفــس توانایی تجرد کامــل را دارا اســت و این بهبود و 
تکامــل نهایــی، حالــت روحانی و الهی انســان را تقویــت می‌کند )حســن‌زاده آملی، 

1371 ش: 215(.
از دیــدگاه ملاصــدرا، ایــن رویکرد نشــان می‌دهد که حقیقت انســان چیــزی فراتر از 
محدودیت‌هــای مــادی و زمانــی اســت. انســان با ســیر در مســیر کمــال جوهری و 
رســیدن بــه مراحل عقلانــی، می‌تواند به اتحاد با حقیقت الهی برســد. این فلســفه 
کیــد دارد کــه موجودیــت انســان به‌عنــوان یــک واقعیــت پویــا و در حــال تغییر،  تأ
توانایــی ارتقــاء بــه ســطوح بالاتــر معنــوی را داشــته و درنهایــت بــه بقــای در کنــار 
خداونــد می‌رســد )شــجاری و علیــزاده، ۱۳۹۱ ش: ۵ - ۲۷(. ایــن دیــدگاه پویایی و 
عمق فلســفی قابل‌توجهی دارد و بر اهمیت پیوند نفس و بدن به‌عنوان دو جنبه 
کید می‌کند که هــر دو در فرایند تکامل معنوی نقش اساســی  از یــک موجودیــت تأ

ایفا می‌کنند.
ج( مراحــل تکامل و تبدل و صیرورت انســان؛ مراحل تکامل و صیرورت انســان 
نشــان‌دهنده حرکــت تمامــی هســتی به‌ســوی خداونــد اســت. همان‌طور کــه قرآن 
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مُورُ« )شــوری/ 53( انســان نیز در این روند به‌ســوی 
ُ
أ

ْ
هِ تَصِیرُ ال

ّ
ی اللَ

َ
ا إِل

َ
ل
َ
می‌فرماید: »أ

کمال و نزدیک شــدن به خدا درحرکت اســت. صیرورت انســان به اشکال مختلفی 
تجلــی می‌یابــد: در ابتــدا، برخــی از انســان‌ها بــه دنبــال صفــات خداونــد هســتند، 
ماننــد علــم، قــدرت و کرامت. این افراد به شــکل »عبدالعلیــم«، »عبدالکریم« و ... 
هستند و به کمالات مختلف دست می‌یابند. در مرتبه بالاتر، کسانی که »عبدالله« 
کــرده و به‌ســوی او  و »عبدالرحمــان« هســتند، بــه اســم‌های اعظــم خــدا توجــه 
می‌شــتابند. ســپس انســان بــه مرحله‌ای می‌رســد که از »تعین اســمی« عبــور کرده 
و بــه »هویــت ضمیری« می‌رســد. این صیــرورت در چهار مرحله احصا می‌شــود: 1. 
یه 

َ
صیــرورت بــه ضمیر غایب: انســان به ســمت خــدا حرکت می‌کنــد؛ مانند آیــه »إِل

مَصِیــرُ« )غافــر/ 3( 2. خطاب مســتقیم به خدا: انســان به‌جــای فراخواندن خدا، 
ْ
ال

یک 
َ
نَبْنَا وَإِل

َ
یک أ

َ
نَا وَإِل

ْ
یک تَوَکل

َ
نَا عَل بَّ مســتقیم با او ســخن می‌گوید؛ مانند آیات: »رَ

مَصِیرُ« )بقره/ 285( 
ْ
یک ال

َ
نَا وَإِل بَّ طَعْنَا غُفْرَانَک رَ

َ
مَصِیرُ« )ممتحنه/4( و »سَمِعْنَا وَأ

ْ
ال

3. تکلم خداوند: در این مرحله، خداوند خود را به‌عنوان غایت صیرورت انسان‌ها 
مَصِیرُ« )ق/ 43( 4. تکلم 

ْ
ینَا ال

َ
ا نَحْنُ نُحْیی وَنُمِیتُ وَإِل

ّ
معرفی می‌کند؛ مانند آیه: »إِنَ

وحده الهی: در این مرتبه، خداوند به‌طور مســتقل از بندگان خود ســخن می‌گوید؛ 
مَصِیرُ« )لقمان/ 14( درنهایت، انســان در 

ْ
ــی ال

َ
نِ اشْــکرْ لِــی وَلِوَالِدَیک إِل

َ
ماننــد آیه: »أ

این مراحل به سیرتی عمیق‌تر و وجودی فراتر از زمان و مکان می‌رسد و این فرایند 
تحولی اســت که او را به کمال و نزدیکی به خداوند هدایت می‌کند؛ بنابراین، این 
مفهــوم انســان را از دیگــر موجــودات متمایــز می‌کنــد و او را به‌عنــوان موجــودی با 

مراتب وجودی بالاتر معرفی می‌سازد )جوادی آملی، 1381 ش: ۱۰۹-۱۰۷(.
تحلیــل من این اســت که فرآیند صیرورت انســان به‌ســوی خداوند، نشــان‌دهنده 
تلاش مســتمر بشــر برای نزدیک شدن به معانی عمیق ایمان و شناخت خدا است 
که در هر مرحله به عمق و حقیقت وجودی خود پی می‌برد. این مراحل همچنین 
به ما یادآوری می‌کند که ارتباط با خداوند تنها در دعا و نیایش محدود نمی‌شود، 

بلکه باید در تمام جنبه‌های زندگی و وجود خود تجلی یابد.
د( فطرت انســان؛ ســوره روم، آیه ۳۰ به‌طور مســتقیم به فطرت انســان اشاره دارد: 
یهَا...«. در این آیه، »وجه« 

َ
اسَ عَل

ّ
تِی فَطَرَ النَ

َّ
هِ ال

ّ
ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَ قِمْ وَجْهَک لِلدِّ

َ
»فَأ

بــه معنــای حســن رضــا و توجه به آنچه انســان بــدان علاقه دارد، اســت. فطرت از 
ریشه »فطر« به معنی ایجاد و ابداع است و این نشان می‌دهد انسان با سرمایه‌ای 
عظیــم درونــی به نــام فطرت خلق‌شــده که منحصربه‌فرد اســت. آیــت‌الله جوادی 
گر انســان هویتش را حفظ  آملی انســان را به دریا تشــبیه می‌کند و بیان می‌کند که ا
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کند، بهره‌وری بســیاری خواهد داشــت. این ســرمایه در ذات انســان نهفته است و 
از بیرون به او تزریق نشــده اســت. به عبارتی، انســان از درون خود به جســتجوی 

حقیقت و کمال می‌پردازد.
درنهایــت، انســان هیــچ‌گاه از بیــرون بــه حقیقت‌طلبــی دعــوت نشــده، بلکــه این 
جســتجو و کمــال در درون او وجــود دارد. )خلیلــی، 1395 ش: 22 - 23(. در طول 
زندگــی، همه انســان‌ها خــود را واحد و ثابــت می‌دانند و حقایق وجــودی خود را با 
علم حضوری درک می‌کنند. به‌رغم تغییرات زمان و مکان، انســان‌ها خودشــان را 
محدود به هیچ نشانی نمی‌بینند و همه زمان‌ها و مکان‌ها را در بستر هستی خود 
مشــاهده می‌کننــد. حــس و تجربه نیــز به کمک عقــل، وحدت نوعی بشــر را تأیید 
می‌کنــد و پژوهشــگران از ملیت و قومیت‌های مختلف در جســتجوی علم در یک 

سطح مشترک هستند )جوادی آملی، 1387 ش: ۱۲۴(.
ایــن حقیقت واحد انســان مســتلزم وجود حقوق انســانی مشــترک اســت که توســط 
کید می‌شــود. وجود تعالیم مشــترک میان ادیان الهی  ســازمان‌های بین‌المللی نیز تأ
نیز نشــان‌دهنده قدر مشــترکی میان انسان‌هاست )جوادی آملی، 1381 ش: ۹۰ ـ ۹۱(. 
قرآن کریم به حقایق جاودانه‌ای می‌پردازد که فراتر از زمان و مکان اســت و همواره 
حْسَنَ کلَّ شَیءٍ 

َ
ذِی أ

َّ
در روح انســان‌ها تأثیرگذار اســت؛ به‌ویژه وقتی‌که می‌گوید: »ال

وحِهِ« )ســجده/ 7 - 9(. انســان  إِنْسَــانِ مِنْ طِینٍ... وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُ
ْ
قَ ال

ْ
 خَل

َ
قَــهُ وَبَــدَأ

َ
خَل

در ذات خــود دارای کرامــت و شــرافت اســت و خداونــد او را بر بســیاری از مخلوقات 
برتری داده است. او با درک این کرامت و شرافت می‌تواند خود را از پستی‌ها دور نگه 
دارد و وجدان اخلاقی او به کمک دســتورات الهی زیبا و زشــت را تشــخیص می‌دهد 
)اســراء/ 70(. انســان در جســتجوی آرامش واقعی با یاد خداوند است و خواسته‌های 
او بی‌نهایــت اســت تــا زمانی که بــه ذات بی‌نهایت الهــی بپیوندد )رعــد: 13، آیه 28؛ 
مطهری، 1373 ش: ۹-۱۲(. در طول تاریخ، انسان‌ها تمایلات واحدی مانند میل به 
تعالی، حقیقت‌یابی و زیبایی داشته‌اند. این تمایلات نشان‌دهنده‌ی یک علت درونی 
در ذات انسان است، زیرا عوامل بیرونی به سبب عدم ثبات و تغییر، نمی‌توانند مبدأ 
گر ذات مشــترک انســان‌ها  این گرایش‌ها باشــند )ســبحانی، 1382 ش: 179–180(. ا
مورد انکار قرار گیرد، امکان ایجاد قواعد علمی ثابت درباره رفتار انسان‌ها زیر سؤال 
مــی‌رود؛ بنابراین، فطرت انســان نه‌تنها عنصر ثابتی در وجود اوســت، بلکه محرک 
جســتجو برای شــناخت حقیقت و معنای زندگی نیز اســت. به همین دلیل، مفهوم 
فطرت به‌عنوان پایه‌ای برای شــناخت اجتماعی و علمی، اهمیت ویژه‌ای دارد و بر 

کید می‌کند. کرامت ذاتی انسان و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی تأ



56

دوره 7
 شماره 12
بهار و تابستان 1404

4. تاریخی بودن شخص پیامبر )ص(
یکی از مباحث مهم در تاریخ‌مندی انسان، تاریخی‌بودن شخص پیامبر )صلی‌الله 
علیــه و آله( اســت که طبق این نظریه و شــواهد قرآنی و تاریخــی، پیامبر )ص( نیز 
مانند ســایر انســان‌ها ازلحاظ وجودی محدود به زمان خودش بوده و باید او را بر 
اساس همان زمان موردمطالعه قرار داد؛ اما این دیدگاه از چند منظر موردنقد قرار 

می‌گیرد:
الف( خاتمیت و شخصیت جهانی؛ خاتمیت یکی از اوصاف منحصربه‌فرد پیامبر 
گرامی اســام اســت که موردتوافق تمامی اندیشــمندان، علما و مفســران اسلامی قرار 
حَدٍ مِنْ رِجَالِکمْ 

َ
بَا أ

َ
دٌ أ دارد. قرآن کریم در سوره احزاب آیه 40 می‌فرماید: »مَا کانَ مُحَمَّ

بِیینَ«؛ بدین معنا که حضرت محمد )ص( پدر هیچ‌یک 
ّ

هِ وَخَاتَمَ النَ
ّ
 اللَ

َ
کنْ رَسُــول

َ
وَل

از مردان نیســت، بلکه فرســتاده خدا و خاتم پیامبران است. این آیه به رسم جاهلی 
ح می‌کرد  زمانــه اشــاره دارد کــه محدودیت‌هایی بــرای ازدواج با پســرخوانده‌ها مطر
و به‌این‌ترتیــب، پیامبــر بــا بیان این آیه نشــان می‌دهد که هیچ نســبتی با پیامبران 
دیگــر در ایــن زمینه ندارد. خاتمیت بــه معنای خاتمیت زمانی و همچنین خاتمیت 
رتبی در قوس صعود اســت. واژه »خاتم« به‌عنوان مهری که در پایان نوشــته‌ها قرار 
می‌گیرد، اشــاره به این دارد که خداوند با فرســتادن انبیای مختلف، سلسله نبوت را 
کرم )ص( خاتمه داده اســت، به‌طوری‌که هیچ نبوت و رســالت  با فرســتادن پیامبر ا
دیگــری پــس از ایشــان وجود نخواهد داشــت )جــوادی آملــی، 1385 ش، ج 8: 28(. 
مرحــوم طبرســی نیز بیــان می‌کند که عنــوان خاتم‌الانبیا به این حقیقت اشــاره دارد 
کرم )ص( آخرین پیام‌آور اســت و با آمدن او، دفتر رسالت مهرخورده و به  که رســول ا
پایان رســیده اســت. ازاین‌رو، دین و پیام‌ها و رســالت‌های ایشان تا روز قیامت، راه و 
رســم بشــر را تعیین خواهنــد کرد و این ویژگــی، فضیلت بزرگی بــرای حضرت محمد 
)ص( در میان تمامی پیامبران اســت )طبرســی، 1372 ش، ج 1: 512(. همچنین در 
کتــاب تجلی اعظم آمده اســت که وجــود مقدس خاتم‌الانبیا، اتمام حقیقت انســان 
کرم )ص( حقیقت »الانسان« است  است. این کتاب به این اشاره می‌کند که پیامبر ا
و به‌عنــوان قطــب وجود، همه انبیاء و اولیاء الهی از نور وجود او بهره‌مند می‌شــوند. 
در نظــام هســتی، تنها یک‌قطــب و یک مقام وجود دارد و آن پیامبر )ص( اســت که 
همه به ســمت او حرکت می‌کنند و به او وابســته‌اند )طباطبایی، 1387 ش: ۱۱–۱۲(؛ 
بنابراین خاتمیت پیامبر اســام نه‌تنها به‌عنوان ویژگی شــخصی او، بلکه به‌عنوان 
عنصر اصلی در تکامل دین و رسالت‌های الهی، اهمیت بسزایی دارد و برتری او را در 

میان سایر پیامبران تثبیت می‌کند.
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لانبیا )صلــی‌الله علیــه وآله(  ب( نــوع انســانی وجــود مقــدس حضــرت خاتم‌ا
به‌عنــوان  )ص(  خاتم‌الانبیــا  حضــرت  مقــدس  وجــود  اســت؛  موجــود  کمــل  ا
کامل‌ترین مظهر نوع انســانی و نمایاننده تام الهی می‌پردازد. او اشــرف موجودات 
و قطب عالم امکان اســت و در مقام شــخص، نســبت به انبیا و دیگر انواع انسان، 
ویژگی‌هــای خاصــی دارد. پیامبــر )ص( هم‌چنیــن به‌عنوان مظهــر آخرین عقل و 
کرم  روح شــناخته می‌شــود و قابلیــت صعود و اتحــاد با عقل بســیط را دارد. پیامبر ا
)ص( خــود را به‌عنــوان اولین صادر اعلام مــی‌دارد و از مقامات خود خبر می‌دهد: 
»کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین« )مجلسی، 1372 ش، ج 16: 402( و می‌فرماید: 
»اول مــا خلــق‌الله العقل و انا العقل« )مجلســی، 1372 ش، ج 57: 374(. او غرض 
غایــی اســت و رســالت انبیاء به‌وســیله او پایان می‌یابــد. تنها کتاب آســمانی جامع 
قرآن است، درحالی‌که کتب پیشین، فرقان و تمیز دهنده حق و باطل هستند. این 

بدان معناست که قرآن شامل تمامی معانی و جمیع تعالیم لازم است.
خود پیامبر در نبوتش ختم است، قرآنش هم ختم است، جامع است، دیگر جوف 
و خلأ در او نیســت تا دیگری پر کند و این قرآن جمع اســت و دیگر کتب صورت او، 
تفصیــل او فرقان او اســت )طباطبایــی، 1387 ش: 7 – 8(. مطلب دیگر این اســت 
کــه بایــد بدانیــم کــه حضــرت ختمی‌مرتبــت الله مظهر تجلــی ذاتی اســت و انبیای 
دیگــر مظاهــر تجلیــات اســمائی حق‌تعالی هســتند به خاطــر اینکــه حقیقت ذات، 
مبــدأ و شــروع تعیــن و ظهور اســماء و صفــات حق اســت؛ بنابراین مراتــب وجودی 
جمیع انبیاء و اوصیاء همه از شــئون و مراتب ذات آن حضرت صلی‌الله می‌باشــند 
و چــون عیــن ثابــت حضــرت خاتم صلی‌الله صورت اســم اعظــم و مبــدأ و منتهای 
جمیع برکات است و همه خیرات و فیوضات از وجود عرشی او سرچشمه می‌گیرد؛ 
خ و عالم اجســام، طفیل وجود او هســتند و  بنابرایــن مرتبــه عقــول و نفــوس و بــرز
همان‌طور که معلوم شــد، اولین تعین که از حقیقت هســتی جدا شد و وجود صرف 
به‌واســطه آن تعیــن، تکثــر پیــدا کرد مقــام خلافت نامه آن حضرت اســت که اســم 
اعظــم اســت، به ایــن معنا اســم اعظم باطــن صــورت حقیقت محمدیــه صلی‌الله 
است و این حقیقت تعیین اول نظام هستی است. در پیرامون مطلب چند روایتی 
از ائمــه هــدی علیهم‌الســام می‌پردازیم، مرحوم ثقة الاســام کلینــی رحمت الله در 
دِ  دٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دٌ عَنْ أ اصول کافی نقل می‌کند: »مُحَمَّ

ــاَمُ مَکتُوبَةٌ فِی  ــاَمُ قَالَ: وَلَایةُ عَلِی عَلَیهِ اَلسَّ بِی اَلْحَسَــنِ عَلَیهِ اَلسَّ
َ
بْنِ اَلْفُضَیلِ عَنْ أ

ُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ  ی اَلّلَّهَ
َ
ــدٍ صَلّ ةِ مُحَمَّ  بِنُبُوَّ

َ
ُ رَسُــولاً إِلّا نْبِیاءِ وَ لَنْ یبْعَثَ اَلّلَّهَ

َ ْ
جَمِیــعِ صُحُــفِ اَلْأ

لَامُ« )کلینی، 1362 ش، ج 1: 437(. وَصِیهِ عَلِی عَلَیهِ اَلسَّ
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بنا بر آنچه ذکر شــد روشــن می‌شــود قطبی که مدار حقیقت عالم و محور احکام و 
مرکز وجود اســت، یک حقیقتی اســت که دارای وســعت اطلاقی اســت که به اعتبار 
ذات واحــد می‌شــود ولــی به اعتبــار ظهور دارای کثــرت متعدد اســت، مرکز و محور 
وجود حقیقت محمدیه »ص« و شــمس الشــموس عالم خلقت اســت که ظهور در 
اقمار متعدد انبیا و اولیاء نموده است و ابداً عصری از اعصار خالی از وجود مبارکه 
حتمــی مرتبــط نیســت: »والعصــر« عصر در این ســوره به این معنا نیســت که زمان 
کنــون عصــر محمدی باشــد، بلکــه در حقیقــت بیــش از او، از آدم  پیامبــر اســام تا
کنــون تا نظام هســتی اســت همــه عصر محمدی اســت، »والعصــر« این محدود  تا
نیســت به زمان خاصی که ایشــان با بدن عنصری در این نشــئه بودند، اصلاً عالم 
کنون ما در عصر محمدی الله هستیم، حضرت ابراهیم  عصر محمدی است و هم‌ا
خلیــل الرحمــان در عصــر محمدی بودند و همه از این حقیقــت خبر دادند، هرچه 
آن‌هــا آوردن بخشــی از قــرآن کریم بود، همــه انبیا و اولیاء و مظاهــر وجودی آن‌ها 
در باطن ولایت ختمی پنهان است و به یک معنا، آن حضرت از تعقل ذات خود و 
شــهود حق و تعقل و شــهود مظاهر خلقی تجلی در آفاق‌وانفس نمود و عالم و آدم 
کرم  پیدا شــد؛ بنابراین انبیا علیهم‌الســام ظهور تفصیلی و فرقان حضرت پیامبر ا

صلی‌الله هستند )طباطبایی، 1387 ش: 28(.
درنهایت، بررسی این متن نشان می‌دهد که مقام و شخصیت پیامبر اسلام )ص( 
تنها یک جنبه تاریخی یا دینی ندارد، بلکه در تمامی ســاحت‌های وجود انســانی، 
کملیت  معنایــی عمیــق و جاودانه دارد. این امر از طریق تأمل در مقام خاتمیت و ا

او به درک ارتباط انسان‌ها با حقیقت الهی و تعلیمات ایشان ممکن می‌شود.
ج( آینده‌نگــری و هشــدارهای پیامبــر از آینــده؛ در کتاب‌های روایــی و تاریخی، 
مــوارد و اخبــار بســیاری از پیامبر ذکرشــده اســت که اشــاره بــه حوادث آینــده دارد، 
کثــر آن‌هــا بــه قطع اتفاق افتاده اســت و ما اعتقــاد داریم که بســیاری دیگر که به  ا
پیامبر اسناد داده‌شده است واقعی است اتفاق می‌افتد. این‌طور اخبار را نمی‌توان 
گفــت که حدس یا تخمین اســت، مانند پیش‌بینی یک فرمانــده جنگ از پیروزی 
یا شکست یک نیروی رزمی یا پیشگویی کاهنان و جادوگر آن‌که آمیخته از خلاف 
کــرم از ویژگی‌های خاصــی برخوردار  واقــع اســت؛ به خاطر اینکــه خبرهای پیامبر ا
اســت و آن، اشــاره داشــتند به جزئیات حوادث و خصوصیات اطراف اســت؛ وقتی 
کنــون آن را مشــاهده و می‌بیند و طبق همان  پیامبــر از واقعــه‌ی خبر می‌دهد هم‌ا
پیشــگویی بــا همــه جزئیات هم واقع‌شــده اســت. حــال ســؤال ایجاد می‌شــود که 
این‌یــک انســان تربیت‌یافتــه در فرهنــگ و واقعیت‌های عرب جاهلی بنــا بر تعبیر 
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رقیب از انسان این اخبار که همه مربوط به متن زندگی اجتماعی و دنیایی همین 
مردم اســت که بیشــتر در معرض تأثیر فرهنگ و تاریخ است، از کجا و چطور گرفته 
اســت کــه هیچ تأثیــری از فرهنگ زمان در آن مشــاهده نمی‌شــود و در کمال دقت 
واقــع می‌شــود )عرب‌صالحــی، 1387 ش: 147- 149(. این‌چنیــن اخبــاری هــم در 

قرآن بسیار آمده است در اینجا به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1( پیامبر در ابتدای رسالت خود، نامه‌هایی را به سران کشورهای مختلف فرستاد 
کم ایران  و از آن‌ها دعوت به نبوت خود نمود. ازجمله این ســران، خســروپرویز حا
بــود. پس‌ازآنکــه نامــه به دســت خســروپرویز رســید، به اســتاندار یمن دســتور داد 
تــا محمــد را دســتگیر کرده و به ایران بفرســتد. با رســیدن ســربازان اعزامــی از یمن 
گاه شــد و به آنــان گفت: »به یمــن بازگردید و به  بــه مدینــه، محمــد از هدف آنان آ
»بــاذان« بگوییــد خداوند، شــیرویه فرزند خســروپرویز را بر او مســلط کــرد و او را به 
قتل رســانید و دین و قدرت من به ســرزمین ایران خواهد رســید و همه جهان را فرا 

خواهد گرفت« )سبحانی، 1388 ش، ج 10 :82(.
2( پیامبــر پیــش از ماه رمضــان، خطبه‌ای خواند و در بیــن آن، علی بن ابی‌طالب 
برخاســت و از اعمــال ایــن ماه ســؤالی کــرد؛ محمد جوابــش را داد و پس از پاســخ، 
بــه گریــه افتــاد. علی از علت گریه ســؤال کــرد و محمد چنین پاســخ داد که: »برای 
آنچــه در چنیــن ماهــی برای تو پیش می‌آید. گویا می‌بینم که در حال نماز هســتی 
و شــقی‌ترین مردم همتای کشــنده شتر صالح، محاســن تو را به خون سرت رنگین 
می‌کنــد«) ســبحانی، 1388 ش، ج 10، ص 78(. در روایــات متعــددی از محمــد بــه 
قتل و شیوه قتل علی بن ابی‌طالب اشاره‌شده است. در این روایات به کشته شدن 
علی براثر ضربه به فرق سر و همچنین رنگین شدن محاسن از آن خون اشاره‌شده 
است )ابن کثیر، 1414 ق: 303 –301(. در روایتی دیگر، محمد در تعبیر رؤیای زینب 
ک  بنت علی، از مرگ علی، فاطمه، حســن و حســین پیش از زینب خبر می‌دهد )پا

نیا، 1385 ش: 235 – 234(.
کم نیشابوری، محمد به همسرش عایشه می‌گوید که تو  3( بنا بر نقل مستدرک حا
را در حال جنگ با علی می‌بینم، تو به قصد جنگ با وی از حوأب عبور می‌کنی و 
با علی نبرد خواهی کرد )سبحانی، 1388 ش، ج 10: 81(. سال‌ها بعد و پس از مرگ 
عثمان، عایشه به خونخواهی عثمان به جنگ با علی رفت و نبرد جمل را رقم زد. 
در روایاتی متعدد، محمد از وقوع فتنه‌های فراوان پس از خود خبر می‌دهد. )ابن 
کثیــر، 1414 ق، ص 283(. همچنیــن محمد از آینده امت خود خبرهایی را می‌دهد 

کر، 1415 ق؛ سبحانی، 1388 ش، ج 10: 81(. )ابن عسا



60

دوره 7
 شماره 12
بهار و تابستان 1404

4( در جنــگ تبــوک، شــتر ابــوذر از راه مانــد و از ارتش اســام عقب افتــاد؛ ابوذر که 
معطل شــترش شــده بود، آن را رها کرد و اســباب خود را برداشــته و پیاده به مســیر 
ادامــه داد، چیــزی نگذشــت کــه به محمد رســید. محمــد در وصفش گفــت: »خدا 
ابــوذر را رحمــت کنــد، تنها می‌رود و تنهــا می‌میرد و تنها زنده می‌شــود.« ســرانجام 
در دوران حکومــت عثمــان، ابــوذر توســط عثمان به بیابان‌های ربذه تبعید شــد و 
در آنجــا بــا غربــت از دنیا رفت. کاروانــی که از نزدیک اقامتگاه ابوذر می‌گذشــت، از 
مــرگ ابــوذر مطلع شــد؛ عبدالله بن مســعود که در کاروان بــود از دیدن این صحنه 
ناراحــت شــد و گفت: »صدق رســول اللّه، تمشــی وحــدک و تموت وحــدک و تبعث 

وحدک«)سبحانی، 1388 ش، ج 10: 80(.
5( خبــر از جنــگ احــزاب و حفــر خندق، مســلمانان هنــوز در ضعف بــوده و قدرت 
برتر تبدیل نشــده بودند. در لحظات زحمت و خســتگی حفر خندق پیامبر خبر از 
پیروزی مســلمانان بر کســرا و فتح گنج‌های آن و اســتقرار اسلام در همه مناطق در 

آن دیار می‌دهد )ابن کثیر، 1407 ق، ج 4: 104(.
کثین و قاسطین و مارقین )ابن کثیر،  6( خبر از نبرد علی علیه‌السلام با سه گروه نا

1407 ق، ج 7: 304(.
7( خبــر از حکومــت بنی امیــه در آینده و مدت حکومت آن‌هــا )ابن کثیر، 1407 ق، 

ج 2: 243(.
8( خبر از قتل عمار به دســت گروه باغی و اینکه آخرین توشــه عمار از دنیا، کاســه 

شیر است )ابن عبدالبر، 1412 ق، ج 3: 1139(.
9( خبــر از دشــمنی و جنگ زبیر با علی و این‌کــه زبیر در آن جنگ در گروه ظالمان 

است )ابن عبدالبر، 1412 ق، ج 2: 515(.
متن به تحلیل آینده‌نگری و پیشــگویی‌های پیامبر اســام، حضرت محمد )ص(، 
کید می‌کند که اخبار و پیش‌بینی‌های ایشان نه‌تنها به  می‌پردازد و بر این نکته تأ
واقعیت‌های تاریخی بدل شــده‌اند، بلکه دقیق و خاص هستند و فراتر از حدس و 
گمان دیگر پیشــگویان عمل می‌کنند. مثال‌هایی از پیشــگویی‌های پیامبر شامل 
خبــر از حکومت‌هــا، جنگ‌ها و وقایع آینده‌های نزدیک و دور اســت که با جزئیات 
مشخص‌شــده‌اند، ازجملــه حــوادث مرتبــط با امــام علی )ع( و دیگر شــخصیت‌ها. 
این پیشــگویی‌ها نشــان‌دهنده روشنگری پیامبر در مورد سرنوشت امت اسلامی و 

وقایع تاریخی پس از ایشان است.
د( اعجــاز علمــی قــرآن نفــی بــر تاریخ‌مندی پیامبر؛ مســئله که بــه اعجاز علمی 
قرآن یا اعجاز علمی در ســخنان معصومین شــهرت دارد، با اعجاز اصطلاحی قرآن 
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که اشاره بر تحدی است، تفاوت دارد؛ به خاطر اینکه مشهور تحدی در آنجا است 
کــه طــرف از آوردن آن ناتوان اســت؛ عالمان و مفســران اصل تفســیر علمی و بیان 
آیات با داشــته‌های جدید علمی را بعضاً قبول می‌کنند؛ و بســیاری از آیات قرآن را 

با کشفیات جدید علمی تشریح و تفسیر یا تطبیق می‌دهند )معرفت، 1386 ش(.
شــهید صــدر در کتــاب الفتــاوی الواضحــه می‌نویســد: »انســان مــدرن، امــروزه در 
قــرآن کــه فردی عمومی صدها ســال پیش در قــوم جاهلی آورده، اشــاراتی می‌یابد 
کــه به‌وضــوح دلالت دارد بر آنچه علــوم جدید کنونی به آن رســیده‌اند، به‌گونه‌ای 
کســفورد، وقتی علم، پرده از  که مستشــرق انگلیســی و اســتاد زبان عربی دانشگاه آ
علم لقاح توسط برداشت، گفت: اصحاب آبل صدها سال قبل از اروپا به این علم 

رسیده بودند که باد موجب لقاح و باروری می‌گردد«)صدر، 1424 ق، ج 1: 83(.
هر مسئله علمی که در قرآن ذکرشده است از امور حسی یا قریب به حس می‌باشند 
که راه قبول نکردن آن بسته است؛ مثل وجود دریای شور و شیرین، دریایی که در 
زیر آن آتش افروخته اســت، مراحل رشــد جنین، لقاح ابرها و غیره دلالت آیات هم 
در ایــن زمینه روشــن اســت؛ و نظریات علمــی آن‌ها را تأیید می‌کنــد؛ و لو از امورات 
حســی نباشــد و در حد فرضیه باشــد. نکته در اینجاســت همان‌که قرآن در مسائل 
علمی وارد حوزه‌های شــده اســت که فوق سطح فکری آن زمان بوده است مسائل 
ح کرده اســت که باطل نشــده اســت، بلکــه فرضیات علمــی آن را تأیید  نوعــی مطر
می‌کنــد. گرچــه هنوز قطعی نشــده اســت. این‌ها همه دلیل بر این اســت که مســیر 
و طریقــه قــرآن، ورای فهــم و علــم مــردم زمان بوده اســت و هم نفی اســت بر نگاه 
گــر پیامبــر محــدود و محصــور در فرهنــگ و زمان  قائــان بــر تاریخ‌منــدی قــرآن؛ ا
خــود بــود و قــرآن هــم محصول همــان زمان و پیامبر باشــد یــا ثمره غلیــان درونی 
چنین انســانی باشــد که علم او از علم مردم دورانش درباره زمین، کیهان و ژنتیک 
انســان‌ها بیشــتر نیســت، مســئله‌های علمی که در قرآن بعضاً بیان‌شــده و انســان 
کرده است چگونه و چطور قابل  بعد از قرن‌ها و سال‌ها به ذره‌ای از آن دست پیدا
توجیــه اســت و چطــور پیامبر به فرازمان متصل شــده و رویدادها و خبرهای علمی 
ح کــرده اســت، درحالی‌کــه روح و جان مــردم آن زمــان از آن خبرها  و غیبــی را مطــر

اطلاعاتی نداشته است.
موریس بوکای، متخصص و جراح معروف و معاصر فرانسوی می‌گوید: »من ناچارم از 
گر قرآن کار دست بشری بود، چگونه انسانی می‌توانست حقایق و  خود سؤال کنم ا
موضوعاتی را در قرن هفتم میلادی نوشته باشد مطابق با علم مدرن امروزی باشد. 
به نظر من هیچ توجیه بشری در این زمینه وجود ندارد و هیچ دلیل خاصی نیست 
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گوبرت، بر کشــور فرانســه  کن بومی جزیره عربســتان در عصری که دا که چرا یک ســا
گاهی و دانشی از موضوعات اساسی علمی باشد که  پادشاهی می‌کرد، دارای چنان آ
دست‌کم ده قرن بعد از دوران او به اثبات رسیده است او پیامبر امی چطور می‌تواند 
آن‌چنــان حقایــق علمی را بیــان کند که در عصر خویش هیچ قدرت بشــری دیگری 
قادر به پروراندن آن‌ها در ذهن خویش نبوده و تمام این حقایق مسلم را نیز بدون 
کوچک‌ترین سهو و اشتباه درزمینه مختلف بیان دارد؟ برای یک مخلوق بشری که 
در قرن هفتم میلادی می‌زیســته، غیرقابل‌تصور اســت که گزاره‌های بسیار متنوعی 
ارائه کند که هم‌عرض عصر خودش نبوده و تنها منطبق با دانشی است که قرن‌ها 

بعد از او به اثبات رسیده است« )عرب صالحی، 1396 ش(.
قــرآن مجیــد به‌عنــوان یــک متــن دینــی نه‌تنهــا بــه جنبه‌هــای روحانــی و اخلاقی 
پرداخته، بلکه شامل حقایق علمی نیز است که با کشفیات مدرن همخوانی دارد. 
این همخوانی نشــان می‌دهد که دانش ارائه‌شــده در قرآن فراتر از آن چیزی است 
کــه در زمــان پیامبر اســام رایج بوده اســت؛ بنابرایــن، ادعای تاریخ‌منــدی قرآن و 
محــدود بــودن دیدگاه‌های پیامبــر به زمان و فرهنگ خــود، نمی‌تواند توجیه‌پذیر 
کیــد دارنــد و نقش آن  باشــد. ایــن واقعیت‌هــا بــر اعجــاز قــرآن و الهــی بــودن آن تأ
را به‌عنــوان راهنمایــی بــرای درک عمیق‌تــر از علــم و هســتی تقویــت می‌کننــد. 
به‌این‌ترتیــب، قــرآن نه‌تنها یــک کتاب مقدس دینــی، بلکه منبعی غنــی از دانش 

علمی نیز به شمار می‌آید که همواره موضوع بحث و تحقیق قرارگرفته است.

5. نتایج و دستاوردهای پژوهش
مقاله حاضر که به بررســی و نقد عمیق دیدگاه‌های تاریخ‌مندی انســان می‌پردازد، 
معتقدند هویت انســان و حتی متون مقدس، تحت تأثیر شــرایط تاریخی، زمانی و 
فرهنگی شــکل می‌گیرد. در مقابل، مقاله با اســتناد به مبانی فلسفه اسلامی و آیات 

کید می‌کند. قرآن، بر فراتاریخی بودن انسان، پیامبر )ص( و قرآن کریم تأ
پژوهشــگر با بررســی‌های انجــام داده یکی از قوی‌ترین دلایل بــر فراتاریخی بودن 
انســان را »میــل فطــری بــه جاودانگــی« می‌داند. انســان به‌طور ذاتــی از نابودی و 
زوال واهمــه دارد و به دنبال حیات ابدی اســت. ایــن میل نمی‌تواند بدون متعلق 
خارجــی باشــد و بــه »دار آخــرت« به‌عنــوان عالمــی ابــدی و مصــون از مرگ اشــاره 
دارد )اســتناد به آیه 64 ســوره عنکبوت(. این میل نشــان می‌دهد که انسان ورای 

محدودیت‌های زمانی و مکانی می‌اندیشد و به ابدیت گرایش دارد.
نکته دیگر آن اســت که انســان در یک مسیر تکاملی و معنوی )صیرورت( به‌سوی 
خداونــد در حرکت اســت )آیه 6 ســوره انشــقاق(. این حرکت تنها فیزیکی نیســت، 
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بلکــه یــک تحــول درونــی اســت کــه انســان را از قید زمــان و مــکان فراتــر می‌برد و 
نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه او برای کمال است؛ ازاین‌رو نویسنده با استفاده از 
فلســفه ملاصدرا، به‌ویژه نظریه »حرکت جوهری«، به‌نقد دیدگاه »سیالیت هویت« 
می‌پردازد. بر اساس این نظریه، نفس و بدن دومرتبه از یک حقیقت واحد هستند 
و نه دو موجود مجزا. نفس انسان در حرکت و سیر کمالی خود می‌تواند به مراحل 

عالی‌تر عقلانی و تجرد کامل برسد.
کید می‌کند که بدن، مرتبه نازله نفس اســت و تجسم  علامه حســن‌زاده آملی نیز تأ
کمالات نفس از طریق بدن صورت می‌پذیرد. این دیدگاه، انسان را موجودی پویا 
و در حــال تکامــل می‌داند که ظرفیت تجرد کامل و رســیدن بــه مقامات روحانی را 

داراست، نه موجودی صرفاً محدود به بستر تاریخی خود.
کــرم )ص( »حقیقت الانســان و  ل بر اینکــه پیامبر ا درنهایــت پژوهشــگر بــا اســتدلا
قطــب الاقطاب« اســت، وجود ایشــان را فراتر از محدودیت‌هــای تاریخی می‌داند. 
وی به‌عنوان شاهدی بر فراتاریخی بودن پیامبر، به اخبار غیبی و پیشگویی‌های 
دقیق ایشان اشاره می‌کند، مانند پیشگویی قتل امام علی )ع(، سرنوشت حکومت 
بنی‌امیــه و حوادثــی ماننــد جنگ جمل. این پیشــگویی‌ها نشــان می‌دهد که علم 

گاه بوده‌اند. پیامبر محدود به زمان خود نبوده و از حقایق ورای زمان و مکان آ
همچنین نویسنده با تتبع انجام داده بر این باور است که وحی الهی و قرآن کریم نیز 
از ویژگی فراتاریخی بودن برخوردارند. برای اثبات این مدعا، به »اعجاز علمی قرآن« 
اشــاره می‌شــود. مواردی مانند اشــاره بــه مراحل جنین، لقاح ابرهــا و تفاوت آب‌های 
شــور و شــیرین که قرن‌ها پس از نزول قرآن کشف شدند، نشان‌دهنده دانش الهی و 
فراتاریخی منشــأ قرآن اســت. این اطلاعات نمی‌توانستند در زمان نزول، توسط یک 

انسان عادی یا تحت تأثیر فرهنگ و علم آن زمان جمع‌آوری‌شده باشند.
درنتیجــه پژوهشــگر در ایــن مقالــه به‌طور مؤثــر دیدگاه‌های تاریخ‌مندی انســان و 
قرآن را به چالش می‌کشــد. دســتاورد اصلی آن، اثبات این اســت که انســان دارای 
ظرفیت‌هــای فراتاریخــی )مانند میل به جاودانگی و پتانســیل کمال( اســت که در 
کمــل تجلی‌یافته اســت. درنتیجه، قــرآن کریم  کــرم )ص( بــه نحو ا وجــود پیامبــر ا
نیــز بــا توجــه به اعجــاز علمی و محتــوای فراتر از زمــان خود، یک متــن جاودانه و 
جهان‌شــمول اســت که از محدودیت‌های تاریخی و انســانی فراتر می‌رود و همواره 
راهنمایــی الهــی و علمی برای بشــریت خواهد بود. این پژوهش نه‌تنها قداســت و 
اعتبار آموزه‌های دینی را حفظ می‌کند، بلکه با براهین فلســفی و شــواهد قرآنی، به 

تقویت مبانی انسان‌شناسی اسلامی می‌پردازد.
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